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 ١نگاهی به صلاحیت محاکم کیفری افغانستان

 چکیده

یت محاکم کیفری یکی از موضوعات مهم حقوق کیفری در هـر نظـام حقـوقی صلاح

صلاحیت به توانایی و تکلیف رسیدگی به یک دعـوا و حـل اخـتلاف در مـورد آن . است

در یـک . بندی اسـت این توانایی و تکلیف از جهات متعددی قابل دسته . شود گفته می

نده آن و در تقسیم دیگر بـر کن بندی، صلاحیت بر اساس شخص یا مرجع اعمال دسته 

مسائل مربوط به صلاحیت از امور حکمی اسـت . شود اساس نوع صلاحیت تقسیم می

و در دادرسی دارای اهمیت بسیاری است چرا که معیار شایـستگی هـر محکمـه بـرای 

باشد و به منظـور  دگی به اختلاف مطرح شده رعایت قواعد مربوط به صلاحیت مییرس

ف، صـلاحیت هـر یـک حسن جریان امور و ت ین مراجـع مختلـ قـسیم اقتـدار قـضایی بـ

در این مقاله نگارنده سعی برآن دارد که به نقد و . نسبت به دیگری مشخص شده است

ی مـصوب » صلاحیت«بررسی مقوله  مراجع قضایی با نگاهی بـر قـانون اجرائـات جزائـ

ی مـصوب ١٣٩٣ ی  و قـانون اجرائـات١٣٤٤ در مقایسه بـا قـانون اجرائـات جزایـ  جزائـ

دوین قـوانین کـاربردی و بـروز، بـا ١٣٨٢موقت   بپردازد؛ امید این بررسی هـا مـا را در تـ

  .حقوق و عدالت زنده و رو به تعالی همگام سازد

  

سبی، صـلاحیت ذاتـی محـاکم کیفـری، صـلاح:یدیلکواژگان  ، یت محلـی، صـلاحیت نـ

  .افغانستان صلاحیت قاضی،
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  مقدمه

 شاخه های مهم حقوق جزا متضمن حقوق عمومی  از جمله امنیـت اجرائات جزایی به عنوان یکی از

در میان مباحث قـانون اجرائـات جزائـی، صـلاحیت مراجـع و مقامـات . و آزادی افراد جامعه است

قضایی که در واقع توزیع اقتدار و اختیارات مقامات قضایی نشأت گرفته  از قانون اسـت، از اهمیتـی 

 قـانون اساسـی جمهـوری اسـلامی افغانـستان، ٣١ و ٢٥اد بـه موجـب مـو .خاص برخور دار است

 کـد جـزا نیـز تاکیـد مـی ٥جایز است؛ چنان که مـاده » محکمه صالح«محاکمه افراد فقط از طریق 

  .نماید که برائت ذمه حالت اصلی انسان است مگر با حکم محکمه با صلاحیت

انـیس، (ایـستگی اسـت در لغت بـه معنـای لیاقـت، اهلیـت و ش: در تعریف صلاحیت گفته اند

و در اصطلاح  عبارت از اختیار قانونی یک مـأمور رسـمی ) ٥٢٠، ١٣٨٩ مصطفی، ) (١٢٠، ١٣٧٤

برای انجام پاره ای از امور است؛ مانند صلاحیت محکمه ها و صلاحیت مأمور دولت در تنظیم سند 

ری است که قانون برای به بیان دیگر، اختیار و استحقاق اقدام در امو) ٢٧١: ١، ١٣٨٢، ییآقا(رسمی 

یا وابستگان دولـت ماننـد دفـاتر رسـمی و ) در مورد محاکم اداری( یا اداری ) قضات( مأمور قضایی

و بـه تعبیـر دیگـر، صـلاحیت آن مقـدار ) ٢٨٩، ١٣٦٨مـدنی، (ازدواج و طلاق معین کـرده اسـت 

، یری لنگـرودجعفـ(اختیاری است که محاکم برای رسیدگی و قطع و فصل دعاوی دارا مـی باشـند 

  )١٤٧، ١٣٧٦؛ صدر زاده، ٢٣٥٥: ٣، ١٣٨١

در این تعاریف، بیشتر به جنبه حق بودن صلاحیت تکیـه شـده اسـت ولـی بـا توجـه بـه  قـانون  

 دیگری آشکار می گردد کـه محـاکم را مکلـف بـه رسـیدگی بـه ۀاجرائات جزائی و سایر قوانین، جنب

ادر و یا فصل خصومت نماید و نمـی توانـد بـه کند و لذا محکمه باید حکم مقتضی را صدعاوی می

عذر اینکه قوانین کشور، کامل یا صریح نبوده یا معارض می باشند یا اینکـه اصـلا قـانونی در قـضیه 
ً

مطروحه وجود ندارد، از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزند و الا مستنکف از احقـاق حـق 
ّ

 هفـدهم ۀ در مـاد١٣٩٢صـلاحیت محـاکم مـصوب چنانکه قانون تـشکیلات و . شناخته می شوند

محکمه نمی تواند درباره قضیه ای که آن را مـورد رسـیدگی قـرار داده اسـت، از «: تصریح می نماید

  ).٤٩-، ١٣٨٦، ٢؛ آشوری، ٢٤٠-٢٣٩، ١٣٨٢، ٢آخوندی،(» اصدار حکم امتناع ورزد

ی بـه دعـاوی حقـوقی یـا بنابراین صلاحیت، توانایی و تکلیفی است که مراجع قضایی در رسیدگ

کیفری به موجب قانون دارند و به نظر می رسد صلاحیت دارای دو جنبه حق و تکلیـف اسـت، زیـرا 

محاکم قضایی به موجب قانون، حق رسیدگی به تمام دعاوی را دارا می باشند و هیچ مرجـع دیگـری 

 چنانکه در  ؛)٣٦ ،١٣٧٨؛ مدرس، ٤٩، ١٣٨٦، ٢آشوری، (نمی تواند صلاحیت را از آنها سلب کند

صلاحیت قوه قضائیه شامل رسیدگی به تمام دعاوی است که از «:  آمده است١٢٠قانون اساسی ماده 

طرف اشخاص حقیقی یا حکمی، به شمول دولت به حیث مدعی یا مدعی علیه در پیـشگاه محکمـه 
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تـشکیلات و وهـم چنـین براسـاس فقـره دوم مـاده هـشتم قـانون » .مطابق به احکام قانون اقامه شود

ای را از دایـره   نمی تواند در هیچ حالت، قـضیه یـا سـاحهیهیچ قانون«: صلاحیت محاکم افغانستان

  ».صلاحیت قوه قضائیه خارج سازد و به مقام دیگر تفویض کند

بنابراین محاکم قضایی که به موجب قانون توانایی رسیدگی به جرایم را پیدا کرده اند، حق ندارند 

بـه . بلکه مکلف و ملزم به اعمال صـلاحیت خـویش انـد. لاحیت خود استفاده نکننداز توانایی و ص

.  کلمه عدم تفویض بکـار رفتـه اسـت،همین مناسبت در تعریف صلاحیت به دنبال کلمه صلاحیت

هرگـاه قاضـی بعـد از مطالبـه  «:  کد جزا نیز آمده اسـت٤٠٦، چنان که در ماده )١٢٢: همان، ماده(

م شمرده می شود، گرچه بـر کاین امر امتناع از اصدار ح ا متوقف سازد، یرا رد و م کقانونی، اصدار ح

م کـگـری حیه قـانون طـور دکنید، مگر ایا صراحت آن استدلال نمایم در قانون کت حیعدم موجود

 کد جزا حبس متوسط و  طرد  ٤٠٥و مجازات  امتناع از اصدار حکم هم بر اساس ماده » .نموده باشد

  .ی می باشداز مسلک قضای

بر مبنای نوع و اهمیت جرم ارتکابی، محل وقوع جرم و موقعیت اجتماعی مجرم، صلاحیت را به 

  ).٦٤-٨٣، ١٣٨٦، ٢آشوری، ( سه نوع صلاحیت ذاتی، محلی و شخصی تقسیم کرده اند

با عنایت به نقش و اهمیت موضوع مقاله، در احیای حقـوق مـردم و بـر قـراری عـدالت در ایـن 

ارنده سعی نموده با بهره گیری از روش کتابخانه ای به شیوه ی توصیفی و تحلیلـی حـدود نوشتار، نگ

مطـابق قـانون اجرائـات جزائـی مـصوب » صـلاحیت«صلاحیت، محاسن، نوآوری و معایب مقوله 

  . را مورد بررسی قرار دهد١٣٩٣

  ها انواع صلاحیت

:  آخونـدی(مرجع قـضایی صلاحیت قاضی و صلاحیت : صلاحیت از نظر ماهیت بر دو بخش است

  ).١٠٦بعقوبی، بی تا، ) (٢٣٩، ٢

 صلاحیت قاضی) 1

یعنـی در امـور . قاضی صالح عبارت از کسی است که با داشتن ابلاغ قضایی، مردود از رسیدگی نباشـد

، علاوه بر آن که ابلاغ قضایی داشته باشد، باید بی طرفی کامل نسبت به طرفین دعـوی تحقیقدادرسی و 

قاضی باید نسبت به شـاکی، مـتهم و همـه . ، بی طرفی قاضی یک اصل اساسی و مهم استداشته باشد

کسانی که در امر جزایی شرکت دارند بی طرف باشد و با رعایت کامل این اصل، وظایف خـود را انجـام 

هرگاه قاضی بـدون مجـوز قـانونی از  «:  کد جزا مقرر می دارد٤٠٥بدهد؛ چنان که قانون گذار در ماده 

ن قـانون یـ ا٤٠٤ی از اسـباب منـدرج مـادۀ کیه بنا به کا ثابت گردد یم امتناع یا تعلل ورزد و کدار حاص

عمدا ف
ً

  ».وم می گرددکصله ناحق صادر نموده است، به حبس متوسط و  طرد  از مسلک، محی
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قاضی ممکن است به مناسب تصدی مقام قضاء واقعا در هر حـال بـی طرفـی را رعایـت کنـد و 
ً

ّ نزدیکانش هم طرف دعوی باشد، از بی طرفی خارج نشود اما چون قانونگذار خواسته تـوهم هرگاه از

جانب داری هم برای اصحاب دعوی پیدا نشود، داد رسان و قضات را ملزم نموده است تـا در مـوارد 

خویشاوند و بستگی  اصحاب دعوی و یا ذینفع بودن در موضوع، از رسیدگی و تحقیق امتناع نماید و 

ریح نموده که اصحاب دعوی هم می توانند آنها را رد نمایند تا فضای قضاوت صـاف و شـفاف و تص

به همین دلیـل قانونگـذاران کـشورهای . پاک بماند و تصور جانبداری در هیچ فرضی مورد پیدا نکند

 ).١٦٧، ٢:  مدنی(مختلف در این گونه موارد، مقرراتی لازم الرعایه وضع کرده اند 

  صلاحیت قاضیموارد رد) 2

 یعنـی. دیـصـادر نما» یدگیقرار امتنـاع از رسـ«د ی است، بایدگی، ممنوع از رسیه قاضک یدر موارد

ه اصـطلاحا بـه آن، موجبـات رد کـ ـ ی از جهت وجـود عـواملیت قانونی به لحاظ عدم صلاحیقاض
ً

افغانـستان،  یـیقوانین اجرائات جزا). ٣٧، ٢: آشوری( ورزدی خودداریدگیند ـ  از رسیگو یقاضی م

/ ١٥در قانون اجرائات جزایـی مـصوب : پرداخته است» یدگی از رسامتناعقرار «در موارد گوناگون به 

هرگـاه جـرم در مقابـل «: دانـد ی می هفت مورد را موجب اجتناب و رد قاض،٢٩٤ ۀ در ماد١٣٤٤/ ٣

 فـهی، وظییفـه مـأمور ضـبط قـضای وظی در موضـوع دعـویا قاضـیـ صورت گرفته و یشخص قاض

فه ی وظیا اجرای شهادت یا در موضوع به ادای از خصوم را اجرا نموده یکی دفاع ی فهیا وظی، یسارنوال

 بـه یه قاضـکـ یدر صـورت. توانـد یرده نمـکت ک به دعوا شریدگیرده باشد، در رسکاهل خبره، اقدام 

 مورد اعتراض مکه حک ید، قاضی نماکم اشتراکتواند در اصدار ح یق دعوا پرداخته باشد، او نمیتحق

 را بـه ی، حـق رد قاضـ٢٩٥ ۀمـاد. »توانـد یرده نمـک ک آن اشتراینافی استیدگیرده، در رسکرا صادر 

ن ضبط ی و مأموری سارنوالی، اعضایه مسأله رد قاضکن حال، گفته است یاصحاب دعوا داده و در ع

نها نحوه رد قاضی را بیان ، ت٢٩٧و ٢٩٦ های ۀدر ماد.   را فرا نمی گیرد و رد این ها جواز نداردییقضا

هـا بـصورت کلـی و نـاقص بـه بحـث رد قاضـی  هم چنان که ملاحظه می شود در این ماده. کند می

تغییـرات زیـردر هـردو بخـش ) ١٣٩٣/ ٢/ ١٥مصوب (ّپرداخته است و اما در قانون اجرائات جزایی 

  :پدیدار گشته است

  رات مربوط به رد قاضیییتغ) الف

ه یل به قـضیط ذیتواند تحت شرا ی نمیقاض«:  اجرائات جزای موقت آمده است قانونازدهمی ۀدر ماد

  :دی نمایدگیرس

  . صورت گرفته باشدیشاوندان ویا خوی و یه قاضیاب شده علکه جرم ارتک یدر صورت .١

ا اهـل خبـره در آن یـ، شـاهد و ی، سـارنوالیی به صفت مأمور ضبط قضایه قاضک یدر صورت .٢
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 .رده باشدکه دخالت یقض

در » ...فـه نمـوده باشـد ی وظیفـایل مدافع شخص متهم ایک به صفت ویه قاضک یورتدر ص .٣

 .ز اشاره شده استیمه بالاتر نک، اعلام مراتب به محیدگی امتناع از رسی چگونگۀن مادیهم

پرداختـه » یدگیقرار امتناع از رس«، در موارد گوناگون به ١٣٩٣ مصوب ییدر قانون اجرائات جزا

 قاضی در )الف«: دارد ی در رسیدگی دعوای جزائی بیان میتحت عنوان منع قاض، ١٦ ۀدر ماد: است

در صورتی که جرم علیـه وی و . ١: حالات ذیل صلاحیت اشتراک در رسیدگی دعوای جزائی را ندارد

در . ٣.  اقـارب وی باشـدۀدر صورتی که متهم از جمل. ٢. یا یکی از اقارب وی ارتکاب گردیده باشد

صورت که قبلا 
ً

در عین قضیه به حیث مامور ضبط قضائی، سارنوال، مشاور حقوقی یکی از طـرفین، 

در سایر حالاتی که قانون . ٤. اهل خبره یا شاهد اشتراک نموده  و یا در قضیه حکم صادر نموده باشد

 در رسیدگی قـضیه و ۀاین ماد) ١ (ۀ هرگاه قاضی در یکی از حالات مندرج فقر)ب. حکم نموده باشد

 در ١٨ و ١٧در ماده هـای » .کم اشتراک نموده باشد، حکم صادره به ابطال مواجه می گرددصدور ح

 .بندهای مختلف به بحث نحوه درخواست رد صلاحیت قاضی و شرایط آن پرداخته شده است

  یدگی از رسی اعلام رد قاضیرات مربوط به چگونگییتغ) ب

ان شده و اختلاف علل یب» یاعلام رد قاض«متری در کفات ی، تشر٢٩٧ و ٢٩٦مواد (، میقددر قانون 

هـای  مـاده(ّاما در قانون اجرائات جزایی موقت . فات رد شمرده نشده استیرد، موجب اختلاف تشر

ر اخـتلاف یشتر و تـأثیـفات بی، تشر١٣٩٣و بخصوص قانون اجرائات نافذه جدید مصوب ) ١٢ و ١١

براین، تفاوتهای قـانون قـدیم و جدیـد را در بنا. رفته شده استیعوامل گوناگون نسبت به رد قاضی پذ

  :مورد این مسئله به این قرار می توان بیان نمود

 در قانون اجرائات جزایی موقت و قانون اجرائات جزایـی جدیـد نافـذه یک با شایقرابت قاض .١

  .م نبودیه در قانون قدک شمرده شده ی، از موارد رد قاض١٣٩٣مصوب 

در .  در قانون اجرائـات جزایـی موقـت دانـسته شـدهیالت از شخص متهم موجب رد قاضکو .٢

ّوامـا در قـانون اجرائـات .  بودیدگیمانع رس» خصوم«الت از هر دو طرف کم ویه در قانون قدک یحال

 ١٦ ۀ  در این مورد تصریح ننموده و بطور کلی بر اسـاس فقـره سـوم مـاد١٣٩٣جزایی جدید مصوب 

 ».کم نموده باشددرسایر حالاتی که قانون ح« : بیان می دارد

 .می قرار داده نشده به خلاف قانون قدی، موجب رد قاضیدر قانون جدید وقوع جرم در منظر قاض . ٣

 اقارب وی باشد، موجب رد قاضی دانسته شـده، ۀدر قانون جدید در صورتی که متهم از جمل .٤

 .در حالی که در هر دو قانون قدیم مانع رسیدگی نبود

 که قاضی قبلا مشاور حقوقی در آن قضیه و یا حکـم ی در صورتدر قانون اجرائات نافذه جدید .٥

 .در آن صادر نموده باشد، از موارد رد قاضی شمرده شده که در هردو قانون قدیم نبود
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  يف قضات و اصحاب دعویلکت

  .ندیتوانند آن را مطرح نما ی میف دارند و هم اصحاب دعویلکت هم قضات تیراد رد صلاحی ایبرا

  یضف قایلکت) الف

ه کـنیبـه محـض ا. ق خود ادامـه دهـدی و تحقیدگیبه رس تواند با وجود مردود بودن،  ی نمیچ قاضیه

 یه مورد از موارد امتناع دادرسکن ی و متهم و احراز ایک شایدوسیه به او ارجاع شد و با مرور به اسام

لف است موضوع امتناع خود راکد و میق امتناع نمای و تحقیدگید از رسیاست، با
ّ

س ی بـه اطـلاع رئـ

مه باشد، موضوع امتناع بـه ک محیت متوجه تمام اعضایو اگر سلب صلاح. برساندمه استیناف کمح

مـه کس محیت، متوجـه رئـیشود و هرگاه شرائط رد صلاح یده میمه استیناف رسانکس محیاطلاع رئ

س یئـم ری برسـاند و تـصمیمـه فوقـانکس محیلف است موضوع امتناع خود را بـه رئـک میباشد، و

ن یـرد، در ای را بپـذیمه امتنـاع قاضـکس محیه رئک یدر صورت. باشد ی مین موارد نهائیمه در اکمح

  ۀچنـان کـه قـانون گـذار در بنـد یکـم مـاد. دینما ین میی تعیدگی را جهت رسیگری دیصورت قاض

 اهل خبره، سـارنوال و قاضـی در احـوالی کـه مطـابق احکـام ایـن قـانون، رد«:دارد هجدهم بیان می

  ».صلاحیت آنها مطرح باشد، از اشتراک در قضیه امتناع می ورزند

  يراد رد از جانب اصحاب دعویا) ب

 مجنـی علیـه، مـدعی حـق ، اسـت، مـتهمی قاضیه مانع دادرسک یا جهاتیدر صورت وجود جهت 

س یا رئـی یت قاضی قانونی آنها حق دارند، درخواست سلب صلاحۀالعبد، مسئول حق العبد یا نمایند

مـه در کس محیت، رئـیم در مورد سلب صـلاحیدر صورت اتخاذ تصم. دیمه را درخواست نماکمح

البتـه . دیـنما ین مـیـی را تعیگری دیت شده است قاضی سلب صلاحیه از وکس یا رئی یعوض قاض

 قـانون ١٧ ۀدر ماد. گردد ی نمیین ضبط قضای و مأموری سارنوالیت شامل اعضایموارد سلب صلاح

هریک از متهم، مجنی علیه، مدعی حق العبد، مسئول حق العبد «: دید آمده استاجرائات جزایی ج

  ».... ، رد صلاحیت قاضی را مطالبه نمایند... قانونی آنها می توانندۀیا نمایند

  ییت مراجع قضایصلاح

 بـه ی به دعاویدگی در رسییه مراجع قضاک است ی و الزامیی عبارت از تواناییت مراجع قضایصلاح

ت مراجـع قـضایی سـه نـوع یبه موجب مقررات قانون جزای افغانستان، صـلاح. انون دارندموجب ق

ت محلی و صلاحیت نسبی، صلاحیت ذاتیصلاح: ه عبارتند ازکاست 
ّ

 اقامـه ی شخص بـرایعنی؛ ی

ن ی ایبرا. ندک به موضوع دعوا را دارد مراجعه یدگی رسیستگیت و شایه صلاحک به مرجع دیبا یدعو

ه ذاتا صالح است، مشخص نماک را یید مرجع قضایباار او ابتدا ک
ً

د به نحوه ین خصوص، باید و در ای
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ه ذاتـا کـ ین مراجعیسپس از ب. دیشور توجه نماک موجود در یین مراجع قضای و امور بیم دعاویتقس
ً

ت ین صـلاحید بین، بایبنابرا. دین نمایی دارد تعیدگی در رسیت نسبیه صلاحک را یصالح اند، مرجع

 . قائل شدکیکگانه تفسه 

 صلاحیت ذاتی. 1

، ص ١٣٩٣گلدوسـت، (شود یم با توجه به صنف، نوع و درجه آنها مشخص مک محایت ذاتیصلاح

ه از کـ ییهر دعـوا. شوند یم می تقسی و اداریی به دو صنف قضایلک به طور یی قضاینهادها). ٢٤٣

 یید در مراجع قـضایر آن بای غیدعاو طرح گردد و یم ادارکد در محای برخوردار باشد، بای ادارۀجنب

م ی تقـسی و اختـصاصی از دو دسته محکمه یاد شده  به دو نـوع عمـومکیهم چنین، هر. طرح شوند

  :شوند یم

باشند  ی را دارا میی به هر دعوایدگیت رسیه صلاحکباشد  ی می آن دسته از مراجعیمراجع عموم

 بـه یدگیت رسی صلاحی و مراجع اختصاصرده استکت آنها خارج یه قانون از صلاحک یمگر دعاو

  .ت آنها قرار داده باشدیه قانون در صلاحک ی را ندارند مگر آن دسته از دعاوییچ دعوایه

 است، مرجع تظلمات مردم انـد یم دادگسترکه مصداق منحصر به فرد آن محاک یم عمومکمحا

و جرح، جعل و سرقت، فریب راد ضرب ی را دارند؛ مانند ایی جزایه دعاویلک به یدگیت رسیو صلاح

 یند؛ مانند محکمـه نظـامک ی میدگیم رسی به نوع خاص از جرایم اختصاصک محایول. کاری و قتل

  . نماید ی میدگیان رسیم خاص نظامیه به جراک

 نسبت به محکمـه یت محکمه عمومی و صلاحی نسبت به ادارییت مراجع قضاین صلاحیبنابرا

 ی ذاتـیها تیناف از جمله صلاحی نسبت به مراجع استیومت محکمه عمین صلاحی و همچنینظام

ن ینظر بـه همـ. ردک یتوان تراض ی است و بر خلاف آن نمی از قانون امریت ناشین نوع صلاحیا. اند

توانـد در  یچ قـانون نمـیه«:  آمده استیست و دوم قانون اساسیصد و بکی ۀه در مادکت است یاهم

د شده ین فصل تحدیه در اک یه به نحوی قضائۀت قوی صلاحۀریا را از دییا ساحه یه یچ حالت، قضیه

م کو محـا... م خـاص کل محـایکم مـانع تـشکـن حیـا. نـدکض یگر تفـویخارج بسازد و به مقام د

م قـوه کت محـایلات و صـلاحیک هشتم قانون تـشۀماد. »گردد ی مربوط به آن نمیای در قضایرکعس

 بـه تمـام یدگیه شـامل رسـیت قـوه قـضائی صلاح:ندک یح می، تصر١٣٩٣ه افغانستان مصوب یقضائ

ه در یـ علیا مـدعیـ یث مـدعی به شمول دولت بحیمکا حی یقیه از طرف اشخاص حقکست یدعاو

  .گردد یام قانون اقامه مکمه مطابق به احکشگاه محیپ

  صلاحیت نسبی. 2

ت اسـت، ث شدت و خفیم از حی افغانستان، جرایی در قانون اجرائات جزایت نسبیمنظور از صلاح
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ت باشـد یـه از نوع جناکه و جرائم یمه ابتدائکد در محیا قباحت باشد بایه از نوع جنحه ک جرائم یعنی

 قـانون اجرائـات جزایـی مـصوب ١٩١ ۀه مقنن در مـادک خواهد شد، چنانیدگی رسییم جناکدر محا

شـود از  یا قباحـت دانـسته مـیـ قـانون، جنحـه یه به مقتضاکیه ایانفصال هر قض«: دیگو ی م١٣٤٤

ه بـه کـیه ایانفـصال هـر قـض:  بیـان مـی دارد١٩٢ ۀو در مـاد.  »باشـد یه میمه ابتدائکت محیصلاح

کـد جـزا، : رک(باشـد یات مـیـمـه جناکت محیشـود از صـلاح یت دانسته مـی قانون، جنایمقتضا

 قانون محاکم، این نوع صلاحیت بـین دیـوان هـای محـاکم ٤٢ ۀّ اما مطابق ماد).٣١--٢٩های  ماده

  :ن گونه تقسیم شده استبدی

  .رسیدگی به دعاوی جزای عمومی توسط دیوان جزای عمومی) الف

  .رسیدگی به قضایای مربوط به امنیت و منفعت عامه، قاچاق مواد مخدر توسط دیوان عامه) ب

  .رسیدگی به قضایای جزائی ترافیکی توسط دیوان جرایم ترافیکی) ج

 صلاحیت محلی. 3

ه جـرم در حـوزه آن کـشـود  یمـه مـکه متهم در محکمـه محاکن است ی ایت محلیمنظور از صلاح

 ییقانون گذار افغانستان در قانون اجرائات جزا). ٢٨١، ص ١٣٨٤آخوندی، (محکمه واقع شده است

 را ضـابطه یریا محـل دسـتگی از متهمان و یکیا اقامتگاه ی جرم وقوع سه عامل، محل ١٣٤٤مصوب 

مه مخـتص کمح«:  همان قانون آمده است١٩٣ ۀه در مادکنت قرار داده است؛ چنایص صلاحیتشخ

در . »باشـد ی مـتهم مـیا محل گرفتاریونت متهم و کا محل سیمه محل وقوع جرم ک محیدگیبه رس

 یت محلـی عمل وقوع جرم را بعنوان صـلاح٢٦ ۀ در ماد١٣٨٢ موقت مصوب ییقانون اجرائات جزا

 یائیـه جرم در محـدوده جغرافک است یمه محلک محیت حوزویشاخص صلاح: اعلام نموده است

ه با درنظرگـرفتن کت یا ولای ی ولسوالکی عبارتست از قلمرو یین حوزه قضایبنابرا. آن واقع شده باشد

  .، مشخص خواهد شدیی و قلمرو محدوده قضایشورکمات یضوابط و مقررات تقس

هماننـد قـانون اجرائـات  ١٣٩٣البته قانونگذار افغانستان در قانون اجرائات جزایی نافذه مصوب 

 ۀ سه عامل فوق،  را ضابطه تشخیص صلاحیت قرار داده است؛ چنانکه در مـاد١٣٤٤جزایی مصوب 

محکمۀ محل ارتکاب جرم یامحکمه ،محکمۀ ذیصلاح رسیدگی به قضیه جزائی«:  بیان می دارد١٧٩

  ».محل گرفتاری و یامحکمه محل سکونت متهم  می باشد

  :ر لازم استی توجه به صور و موارد زیت محلیابطه با صلاحه در رکر است کلازم به ذ

 جدیـد، هرگـاه جـرم از نـوع جـرائم مـستمر باشـد، از نظـر یـیبه موجب قانون اجرائات جزا.  ١

 یدگیده اسـت، صـالح بـه رسـیا ختم گردیافته یه جرم در آن محل ادامه ک محکمه یت محلیصلاح

د، محکمه محل که باعث اعتیاد شده دارای صـلاحیت اگر جرم از نوع جرم اعتیادی باش. خواهد بود

درمورد جرایم مستمر، محلـی « : بدان اشاره نموده است١٧٩ ۀ ماد٣ه در بند کچنان. محلی می باشد
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که جرم در آن خاتمه یافته ودرمورد جرایم اعتیادی محل انجام عملیکه اعتیاد را ببارآورده است،محل 

  .».وقوع جرم شناخته می شود

 مرتبط یابکن است عمل ارتکن صورت ممیه در اکب چند جرم شوند ک چند نفر چند مرتاگر. ٢

ن حالـت یـگر معاون، در ای دی و بعضکی شری مباشر جرم باشند، بعضیه بعضکباهم باشند، مثل آن

چنانکـه . مه خواهنـد نمـودک جا محاکین ی متهمۀند، همک یمه مکه مباشر جرم را محاکدر محکمه 

شـرکاء و «:  آمـده اسـت١٢٩٢ هفتاد قانون تشکیلات و صلاحیت محـاکم مـصوب ۀدربند سوم ماد

  ». محاکمه می شوند که فاعل اصلی جرم در آن محاکمه می گرددۀمعاونین در محکم

ل یکن صـورت بـا تـشیـگر باشـد، در ایدکـی از یر مـرتبط و مجـزایـن است جرم مذبور غکمم

  .مه خواهد شدکمحاش ی مختلف هر متهم در محل وقوع جرم خویها دوسیه

مـه خواهنـد ک محکمـه محاکی در ین صورت همگیدر ا جرم شوند، کیب کاگر چند نفر مرت.  ٣

 کیـنـد در کوار را خـراب یـ دکیـا یـ نفر را بـه قتـل برسـاند کیگر یدکی کمکه چند نفر به کشد؛ مثل آن

  .شوند یمه مکمه محل وقوع جرم محاکمح

ه جرم اشد در حوزه آن واقع شده کمه کن حالت محیاب چند جرم شود، در ک نفر مرتکیاگر .  ٤
ّ

:  موقت آمـده اسـتی قانون اجرائات جزا٢٦ ۀ ماد٤ه در بند ک دارد؛ چنانیدگیت رسیاست، صلاح

 مربـوط یا مـهکه بـه محی قـضیدگیت رسـی جرم نسبت داده شود، صـلاحکیش از یهرگاه به متهم ب

  .باشدده ین جرم در آن محل واقع گردید تریه شدکشود  یم

ب چنـد کـ نفر مرتکیه ک درجه باشد؛ مثل آن کیه از کب چند جرم شود ک نفر مرتکیه کدر صورت 

 یابل، هرات فحاشـکن، یه در غزنک مختلف واقع شده باشد، مثل آنیها  شده  و جرم در حوزهیمورد فحاش

شـود،  ی مـیدگیم وی رسـی می کند،  به همه جرایدگیه به متهم رسکن صورت در محکمه یدر ا. واقع شود

م یه جـراکیدر صـورت: دیگو یم مکت محایلات و صلاحیکم قانون تشکی پنجا و ۀه قانونگذار در مادکچنان 

 بـه یدگیه رسـکـمـه ای  دارد ک را محیدگیت رسـی درجه باشد، صـلاحکی از لحاظ مجازات در یابکارت

  .رده استکاتهامات وارده را بر متهم آغاز 

 کیه کث نوع جرم،  متفاوت باشد، مثل آنیه از حکجرم شود ب چند که شخص مرتک یدر صورت

 به جرم مربـوط بـه ی وظیفه نظامی، ابتداء در محکمه نظامکب ترک و هم مرتیب فحاشکنفر هم مرت

  . خواهد نمودیدگی رسیفریکمه ک و سپس در محیدگیخود رس

 ١٣٩٢ مـصوب مکت محـایلات و صـلاحیک هفتاد قانون تشۀ ماد٣ و ٢ ،١ه در بند های کچنان 

مـه کت تـابع دو محیث صـلاحیـه از حکـ گـردد یم متعددیب جراک مرتیهرگاه شخص: آمده است

م ک از محـاکیـت جـرم هریـ آن را بـه اعتبـار ماهیدگیت رسیباشد، صلاح) ی و عمومیاختصاص(

ه نباشـد، یـه قابـل تجزک بوده یم متعددی از نوع جرایابکم ارتیه جراکیدر صورت. باشد یمربوط دارا م
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  .د تر را داردی به جرم شدیدگیت رسیه صلاحکباشد  یمه ای مکت محی به آن از صلاحیدگیرس

ت ین جزء جرم در آن واقع شده است صلاحیه آخرک محل یعنیب، حوزه مقصد کدر جرم مر.  ٥

 قـانون اجرائـات جزایـی موقـت مـصوب ٢٦ ۀ ماد٢ه مقنن در بند ک را خواهد داشت، چنانیدگیرس

ه کـ دارد یا مـهکه را محی به قضیدگیت رسیاب جرم، صلاحکدر صورت قصد ارت«: دیگو ی م١٣٨٢

  ».ل شده باشدیمکافته به قصد جرم در آن محل تیاب کن عمل ارتیآخر

درجرم شروع به جرم، محکمه ذیصلاح، محل می باشد که آخرین جزء شروع بـه جـرم در آن . ٦

در حالـت «: ئات جزایی جدیـد آمـده اسـت قانون اجرا١٧٩ ۀ ماد٢واقع شده است؛ چنان که در بند 

شروع به جرم، محکمۀ ذیصلاح  محکمۀ است که آخرین عمل از جملـه اعمـال شـروع بـه جـرم در 

  ».حوزۀ قضائی آن انجام شده باشد

  ص محل وقوع جرمی تشخیچگونگ

  یم آنیجرا. 1

ه در کـ ی آنـمیه در جـراکن معنا ین خواهد بود، بدکص محل وقوع جرم به تناسب نوع جرم ممیتشخ

 جـرم ین مـادکه رک است یشوند، محل وقوع جرم، محل ین متصل بهم واقع می معی ظرف زمانکی

وندد؛ مثلا در جرم ایدر آن بوقوع بپ
ً

ه ضرب و جرح واقع شود، محـل کان کراد ضرب و جرح همان می

 ی ولـ، ضرب و جرح واقـع شـودیی حوزه قضاکی ییایه جغرافی الیپس اگر در منته. وقوع جرم است

 اول یینـد، حـوزه قـضاکگـر فـرار ی دییا متهم به حوزه قـضایگر پناه ببرد ی دییمصدوم به حوزه قضا

ه اگـر کـنیمـا اک جرم در آن حوزه واقع شده اسـت ین مادکدر واقع، ر.  خواهد بودیدگیصالح به رس

ر یـتگر حـضور دارد، ی دییه در حوزه قضاکگر ی به شخص دیی حوزه قضاکیه ی الی از منتهیشخص

  . استیدگی دوم صالح به رسیید و او را به قتل برساند، حوزه قضای نمایانداز

  جرم مستمر. 2

ه آنا فآنا واقع مک است یجرم مستمر جرم
ً ً

 ی واقع و در ظـروف زمـانی ظرف زمانکی در یعنیشود؛  ی

گونـه مـوارد ن یـدر ا. نی مأموریدن لباس رسمیا پوشی انفاق کند؛ مانند جرم ترک یدا میگر ادامه پید

 واقع شده است، هر یانک مختلف میها  و در حوزهیامل و در ظروف مختلف زمانکچون جرم بطور 

مثلا زن. نندک یدگیتواند به جرم مذبور رس ی میی از حوزه های قضاکی
ً

ن یه بـا شـوهرش در غـزنکـ ی

 رفتـه و سـپس بـه رده و به مزارک کن را تریرد و شوهرش از پرداخت نفقه امتناع کند، غزنک ی میزندگ

توانـد در هـر  ین زن مـیرده است، اکمت یا عزیخته یت به قندهار گریان، آنگاه به هرات و در نهایبام

 ی وسـط اقامـه دعـوایا شـهرهایـو ) قندهار(ا مقصد ی) نیغزن(ور اعم از مبدء ک مذی از شهرهاکی

  .دینما
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  افتهیجرم استمرار . 3

شـود،  ی محـدود واقـع مـی ظرف زمـانکیم در ی از جرایبعض یه گاهکن معناست یافته بدیجرم استمرار 

افتـه نامنـد؛ یم را اسـتمرار ینگونه جرایا. ماند ی می جرم باقین آثار جرم همراه با ظهور و بروز عنصر مادکل

ان، زابـل، یـف بـه بامید و او را به مزار ببرد و از مزار شری را بربایابل شخصک در یسکهرگاه . ییربا مانند آدم

ابـل کابل واقع شده و بـردن از ک در ییت به هرات منتقل کنند، در این صورت، جرم آدم ربای و در نهاوزمرین

 ربـوده شـده ی سلب آزادیعنی ییجه آدم ربایه نتکبل. شود ی مجدد محسوب نمییگر، آدم ربای دیبه شهرها

ا جـرم یتبط و متصل است گوجه آن چنان به اصل جرم مرین نتیو ا. ندک یدا می ادامه پی به ویو عدم دسترس

 خواهـد بـود؛ هرچنـد یدگی مبدء، صالح به رسیی قضا ن گونه موارد حوزهیدر ا.  مانده استیهم چنان باق

شف جـرم و کـرسد از جهت سهولت  ین به نظر مکل. ز ارائه داده اندیگر نی دیدگاهی از حقوقدانان دیبعض

  . باشددگاه اول اقرب به صوابی، دیک شایب از سویت تعقیاکش

  بکجرم مر. 4

 مختلـف در طـول زمـان یه تحقق آن منوط به محقـق شـدن اجـزاکمقصود از آن عبارتست از جرم 

است؛ مثلا جرم فریب کاری از جرا
ً

مثلا شخـص. ب استکم مری
ً

گر وعـده فـروش دو دسـتگاه ی بـدی

 شـهر مـت بـهید و بـا عزیـنما ی مـی ساختمانها به مخاطب معرفکدهد، و خود را مال یساختمان م

ز نداشـته یـ نبوده و اذن فـروش نیچ ساختمانیه صاحب هکیدر حال. ردیگ ی میمخاطب، مبلغ را از و

  : سه گانه استیه معلوم است تحقق فریب کاری به تحقق اجزاکاست، همانگونه 

 .ن دادنیوعده دروغ .١

 .» خودیگران برای ساختمان دیمعرف«مانور متقلبانه  .٢

 .»ردیگ یه از مخاطب مکوجوه «ل مال یتحص .٣

ند، جرم فریب کاری واقع نمی شود و کافت نی مذبور را دریه وجهکیداست مادامیه پکهمانگونه 

.  خواهد بـودیدگیرده است، صالح به رسکل یه وجه را تحصک ییافت وجه، آن حوزه قضایپس از در

ن واقـع ن جزء جرم در آیه آخرک محل یعنیب، حوزه مقصد کتوان گفت در جرم مر یگر، میر دیبه تعب

  . را خواهد داشتیدگیت رسیشده است، صلاح

  یت محلیاستثنائات صلاح

 آنهـا ییه در حوزه قضاکند ی نمایدگیم به جرائم رسکه محاکه اشاره شد اصل بر آن است کهمانگونه 

 بـه ی اجـازه دادرسـیعنـیان نموده است؛ ین باب بی را در ااستثنائاتن قانونگذار کل. واقع شده است

ه جـرم در آن حـوزه واقـع کـی از جرائم صادر نموده است در حالیم را نسبت به بعضک از محایبعض

  :این موارد عبارتند از. نشده است
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  یت شخصیصلاح.  1

شـوند؛ در  یمـه مـکمـه خـاص محاک در محی و منصب دولتـیت اجتماعیثیبرخی افراد به اعتبار ح

اکم اختـصاصی ایکـه مـسئول ماننـد محـ. ن است جرم در آن حـوزه واقـع نـشده باشـدکه ممکیحال

 در یست و دوم قانون اساسـیصد و بکی ۀماد.  مقامات سیاسی و دولتی استبرخیرسیدگی به جرایم 

ت قوه ی صلاحۀری را از دایی ا ساحهیه یچ جالت، قضیتواند در ه یچ قانون نمیه«: دیگو یاین رابطه  م

م خـاص منـدرج مـواد کل محایک تشم مانعکن حیا. ندکض یگر تفویه خارج سازد و به مقام دیقضائ

 سـتره یا اعـضایـس یمـه رئـکمحا(ست و هفتم یصد و بکیو ) س جمهوریمحاکمه رئ(شصت و نهم 

  ».گردد ی مربوط به آن نمیای در قضاین قانون اساسیا) مهکمح

  ی اضافيها تیصلاح. 2

 از یا م عـدها بـه اتهـایـ مـتهم کیه به اتهامات متعدد کند ک یجاب می ایفریک یان دادرسیحسن جر

ن صـورت هرگـاه یـ شود؛ در ایدگی محکمه رسکی، در یابک از جرائم ارتینیا به تعداد معیمتهمان و 

ننـد، خـارج باشـد ک یدگی محکمه رسـیا محلی و یت ذاتیه اتهامات از حدود صلاحیلک به یدگیرس

مثلا هرگـاه شخـص. گردد یر می تعبیت اضافیننده به صلاحک یدگیت محکمه رسیصلاح
ً

ب کـرت می

 بـه یدگیت رسـیه صـلاحکـشـود  یمـه مـک محای مختلف شود، در محکمـه ای جاهادرچند جرم 

ت ی صـلاحین جرم، دارای به مهمتریدگی رسین فرض محکمه صالح برایدر ا. ن جرم را داردیمهمتر

 یدگیت اوسـت رسـی الاصـول خـارج از صـلاحیه علکز ی نید درباره جرائمی بایعنی است؛ یاضاف

  ).٢٧٤، ص ١٣٧٨ی، اباذر: رک(شود

، صـلاحیت اضـافی بـرای محـاکم کیفـری ١٣٤٤مطابق قانون اجرائات جزایـی مـصوب سـال 

دعـاوی حقـوقی «:  چنین مقرر مـی داشـت١٩٦ ۀقانون مذکور در ماد. افغانستان پیش بینی شده بود

ی توأم  ناشی از جرم به هر اندازه ای که باشد نزد محاکم جزایی به غرض رسیدگۀمبنی بر جبران خسار

 همان قانون، راجع به صلاحیت اضافی این گونـه ٢٠١ ۀدر ماد» .با دعوی جزایی دائر شده می توانند

محاکم جزایی در مسائل غیر جزایی که از حیث ربط با دعاوی جزایی به حل و فـصل آن « : آمده بود

  ».اقدام می نمایند از طریق اثبات در قانون مخصوص به همان مسائل پیروی می کنند

، صلاحیت اضـافی در مـواد مختلـف بیـان ١٣٩٣در قانون اجرائات جزایی نافذه جدید مصوب 

 ،شخصیکه از جرم متـضرر گردیـده اسـت« :  بیان می دارد١٩٠ و ١٨٩شده و از جمله در ماده های 

 میتواند دعوای  حق العبدی  و جبران خساره را توأم با دعوای جزائی در پیشگاه محکمۀ ابتدائیۀ که بـه

محکمۀ جزائی در رسـیدگی بـه دعـوای حـق العبـدی » « .قضیۀ جزائی رسیدگی میکند، اقامه نماید

جبران خسارۀ ناشی ازجرم  در صورتی حایزصلاحیت میباشد که با دعـوای جزائـی تحـت رسـیدگی 

ولـی در قـانون » .محکمه ربط داشته وقبل ازصدورحکم جزائی درقـضیه بـه پیـشگاه آن اقامـه شـود
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. ئی محاکم عسکری، صلاحیت اضافی به طور صریح از این محـاکم نفـی شـده اسـتاجرائات جزا

 ابتدائیه و استیناف نظامی منحـصر اسـت ۀ  پنجم قانون مذکور، صلاحیت قضایی محکمۀمطابق ماد

به رسیدگی به جرایم کیفری که افراد اردوی ملی در راستای وظیف
ّ

 نظامی شان مرتکب مـی شـوند، و ۀ

که در راستای وظـایف نظـامی شـان نباشـد، و هـم چنـین رسـیدگی بـه جـرایم رسیدگی به جرایمی 

اشخاص غیر نظامی که در اردوی ملی کار می کنـد، در صـلاحیت محـاکم عمـومی و غیـر نظـامی 
ّ

بنابراین، در مورد صلاحیت اضافی محکمه ها، قوانین افغانستان دارای نقص و کاستی اسـت، . است

ر این نوع صلاحیت را به دلیل کم هزینـه بـودن آن، مـورد توجـه قـرار و بهتر خواهد بود که قانون گذا

  .بدهد

  يفریکاحاله . 3

گـر بـه منظـور ی دیی بـه حـوزه قـضایی حـوزه قـضاکیـ از یا ه دوسیهکن معناست ی بدیفریکاحاله 

 یـی قـانون اجرائـات جزا١٤٥ ۀه مقـنن در مـادکـچنان. شـود ی آن حوزه ارسال و احاله مدر یدگیرس

 کیـ موضـوع بـه کیـاحالـه عبارتـست از سـپردن «: ندک یف مین تعری احاله را چن،١٣٤٤مصوب 

 نیز بیان می ١٣٩٣ قانون اجرائات جزایی مصوب ١٧٩ ماده ٤در بند . » به آنیدگیمه جهت رسکمح

که اوضاع امنیتی ایجاب نماید یا معاذیر قانونی دیگری پـیش  تواند در احوالی ستره محکمه می«: دارد

علاقه یا لوی سارنوال به ستره محکمه پیشنهاد گـردد، رسـیدگی قـضیه را  رف اشخاص ذیآیدکه از ط

ازمحکمۀ ذیصلاح به محکمۀ دیگری تفویض نمایـد، درآن صـورت محکمـۀ تعیـین شـده محکمـۀ 

  ».ذیصلاح شناخته میشود

  : اقسام مختلفی استیگر دارای به حوزه دیی حوزه قضاکیارسال دوسیه از 

 احالـه شـود؛ ی همان ولسوالیگری دیی به حوزه قضایی حوزه قضاکیوسیه از ه دکقسم اول آن. ١

ست و چهارم قـانون ی بۀه مقنن در مادکچنان.  ارسال شودیباغ به جاغور  قرهییه از حوزه قضاکمثل آن

 بـه یدگیت رسـیه صـلاحکـق ثابـت گـردد یان تحقیهرگاه در جر«: دیگو ی موقت مییاجرائات جزا

  ».دینما ی احاله میه را به آن ولسوالیه قضیباشد، سارنوال ابتدائ یگر می دیه، مربوط ولسوالیقض

در هـر . گر احاله گرددیت دی ولایی به حوزه قضایی حوزه قضاکیه دوسیه از کصورت دوم آن. ٢

 اولا رعایی دوسیه جزاکی احاله یصورت برا
ً  یفـریک مـوارد احالـه یعنـیط آن لازم اسـت؛ یت شرایّ

 یی بـه حـوزه قـضایی حـوزه قـضاکی را از ییه بتوان هر دوسیه جزاکست یگونه نن یمحدود است و ا

ا رعایثان. گر ارجاع نمودید
ً

ان هـر دو بخـش یـه بـه بکـباشـد  ی مـیز لازم و ضروریت آداب احاله نی

  .میپرداز یم
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  يفریکمورد احاله ) الف

  :ز عبارت است ایفریک افغانستان موارد احاله یی جزااجرائاتون نبه موجب قا

گـر ی دییه، مربوط بـه حـوزه قـضای به قضیدگیت رسیه صلاحکق ثابت گردد یان تحقیدر جر. ١

  .باشد یم

ا قباحت است، امر احالـه آن را یه جنحه یه قضکت ثابت گردد یمه ولاکس محی رئیهرگاه برا.  ٢

  .دینما یه صادر میمه ابتدائکبه مح

ت بـوده امـر احالـه موضـوع را بـه یـعه جناه واقکت ثابت گردد یمه ولاکس محیهرگاه نزد رئ.  ٣

  .دینما یت صادر میمه جناکمح

ه واحـد ی سویت دارای جرم باشد و همه آن در صلاحکیش از یق شامل بیه تحقکدر صورت .  ٤

  .شود یت باشد احاله می صلاحیان داراکه از نگاه مک یمک از محایکیباشد به 

م احالـه کن محـای مختلـف باشـد بـه بـالاتریهـا هیم به سوکت محایهرگاه جرائم در صلاح.  ٥

  .شود یم

  الهآداب اح) ب

  :ر استی به شرح زیی، آداب احاله جزامقرراتبه موجب 

ه را یه قـضیگر باشد، سارنوال ابتدائیت دیا ولای به ولسوال ی ولسوالکیه احاله از کدر صورت .  ١

  .دینما یبه آن ولسوالی احاله م

گـر یه محل دی به دوسیه مربوط به سارنوال ابتدائیدگیت رسیصلاحه کد یهرگاه متهم ادعا نما.  ٢

د و در صورت امتناع سارنوال فـوق، یم نمایق تقدیتواند درخواست احاله را به خارنوال تحق یاست، م

  .ندکت یاک شی فوقانیتواند به سارنوال یمتهم م

 دوسـیه را بـه لـف اسـتکا قباحت اسـت، سـارنوال میه ثابت شود واقعه جنحه کدر صورت . ٣

ت محـول و یـمـه ولاکس محی بـه رئـیت باشـد دعـویـد و اگر واقعه جنایه ارسال نمایمه ابتدائکمح

  . دوسیه استیلف به ارسال فورکسارنوال م

ا قباحت است امـر احالـه آن را بـه یه جنحه یه قضکند کت ملاحظه یمه ولاکس محیهرگاه رئ.  ٤

  .باشد یسال ملف به ارکه صادر و سارنوال میمه ابتدائکمح

  .گردد ی صلاح احاله میمه ذکت، دوسیه به محیدر صورت اختلاف در صلاح. ٥

  تیاختلاف در صلاح

 ی نـسبت بـه دعـویفـریک یت هر مرجـع قـضائیا عدم صلاحیت یص صلاحیه تشخکنی به اتوجهبا 

مرجع ا چند ی به موضوع واحد، دو یدگی رسیمطرح شده نزد آن، با خود همان مرجع است، هرگاه برا
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ت یننـد، اخـتلاف در صـلاحکت ی صلاحی از خود نفیس، همگکا برعی خود را صالح بداند ییجزا

 بیـان مـی ١٣٩٣ قانون اجرائـات جزایـی مـصوب ١٨٢شود؛ چنان که قانون گذار در ماده  یمحقق م

تنازع صلاحیت زمانی ظهور می نماید که دو محکمه در رابطه به داشتن یا  نداشتن صلاحیت « : دارد

د بـه مرجـع حـل اخـتلاف ی دوسیه باین حالتیدر چن» .رسیدگی یک قضیه جزائی  قرار صادر نمایند

  ):٢٥، ١٣٧٩مهاجری، ) (١١١، ١٣٧٩زراعت، (ه موضوع در دو حالت متصور است ک. ارسال شود

مه از کن دو محی اختلاف بیعنیت باشند؛ ی ولاکی در حوزه ییه دو مرجع قضاکحالت اول آن. ١

 ۀه مقنن در مـادکچنان. مه استیناف استک مرجع حل اختلاف، محین حالتیباشد در چنت ی ولاکی

 تحـت ٨٢ موقـت مـصوب یـیست و هفتم قانون اجرائـات جزای بۀ و مادیی قانون اجرائات جزا٢٠٢

 یا مـهکان دو محیـ میت حوزویه تنازع به اساس صلاحکیدر صورت: دیگو یت میعنوان تنازع صلاح

 قـرار یدگیمه استیناف مورد رسکس محیه توسط رئیت دارند، واقع گردد، قضیت موقعی ولاکیه در ک

هرگـاه محـاکم «:  آمـده اسـت١٣٩٣ قانون اجرائات جزایی مـصوب ١٨٤ ۀهمچنین در ماد. ردیگ یم

صادر کنندۀ قرار های عدم صلاحیت  مندرج مادۀ  یکصدو هشتادوسوم  این قا نون در حـوزۀ قـضائی 

 قرار داشته باشند، محکمۀ استیناف ولایت مربوط، مرجـع حـل وفـصل محکمۀ استیناف یک ولایت

  »باشد تنازع می

 مرجـع حـل اخـتلاف ین حالتیت باشند، در چنی از دو ولاییه دو مرجع قضاکصورت دوم آن. ٢

هرگـاه «:  موقت آمده استی قانون اجرائات جزا٢٧ ۀ ماد٢ه در بند کمه خواهد بود، چنان کستره مح

 قـرار یدگیمـه مـورد رسـکه توسط ستره محیت مختلف باشد، دوسیمه در دو ولاکحان دو میتنازع م

و ... «:  آمـده اسـت١٣٩٣ قانون اجرائات جزایی مصوب ١٨٤ ۀهمچنین در فقره دوم، ماد» .ردیگ یم

ه تنازع میان دو محکمه  ای واقع در حوزۀ  قضائی محاکم استیناف دو ولایـت واقـع شـده کیدر صورت

  ».ه به رفع تنازع میپردازدباشد، ستره محکم

   گیريهنتیج

  :آید از مجموع مطالب بیان شده پیرامون صلاحیت محاکم کیفری افغانستان نتایج زیر به دست می

 متوجـه ١٣٩٣با مروری برصلاحیت محاکم  کیفری در قانون اجرائات جزای افغانستان مـصوب 

هیم شد؛ مانند رد صلاحیت قاضی کـه تغییرات بنیادی در راستای اعمال اصول دادرسی منصفانه خوا

 اقارب وی باشد یـا قاضـی قـبلا مـشاور حقـوقی در آن ۀ داشته باشد و یا متهم از جملیکقرابت با شا

 صـلاحیت قاضـی  ۀقضیه و یا حکم در آن صادر نموده باشد از نوآوری هـای قابـل تقدیـدر در زمینـ

 .باشد می

نین آمره بوده و ناظر بـه نظـم عمـومی اسـت و قواعد و مقررات مربوط به صلاحیت کیفری از قوا

با توجه به این که قواعـد مربـوط بـه صـلاحیت محـاکم . اراده افراد و مراجع کیفری تاثیر در آن ندارد
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کیفری از مهم ترین مقررات و قواعد رسیدگی می باشد و از کاربردی ترین و عملی ترین مـواد قـانون 

یه های ارجاعی که با آن سرو کار دارد محسوب می شـود و اجرائات جزایی  برای قاضی در تمام دوس

بایستی بر قواعد مسلط باشد، لازم بود کـه قـانون گـذار فـصل جداگانـه ای را بـه قواعـد صـلاحیت 

اختصاص  می داد نه این که آن را با دیگر مباحث می آورد، زیرا نقض قواعد مربوط بـه صـلاحیت از 

م قضایی در اثر سهمل انگاری یا فراموشـی آن را نادیـده گرفتـه می باشد ولو مقاتخلف انتظامی مواد 

 .باشد

محاکم کیفری افغانستان صلاحیت رسیدگی به تمام جرایم را دارد، مگر آنچه به موجب قانون در 

 .صلاحیت مرجع دیگری می باشد

 ،صـلاحیت قاضـی، محکـه، تنـازع در صـلاحیت(با توجه به این که قواعد مربوط به صلاحیت 

 به صورت مجموعی در یک فـصل بیـان نـشده اسـت یـک نـوع ٩٣در قانون اجرائات جزایی ) هاحال

به عنوان مثال قانونگذار قواعد مربوط به احاله که یکی . آشفتگی در قانون نویسی به وجود آمده است

اشاره می ... و١٧٩از موارد عدول از قواعد صلاحیت است، اصلا بحث ننموده و بلکه در ضمن ماده 

اید و این یک امر پسندیده برای قانون نویسی محسوب نمی گردد و پیشنهاد می گردد که در قـانون نم

نویسی، قانونگذار محترم حد اقل مباحث مرتبط و استثنائات مربوطه را در فصل مربطه بطـور جـامع 

 .منظور نماید

در بعـد . ر دادصلاحیت محکمه ها کیفری را  می توان در دو بعد نظری و عملی مورد توجـه قـرا

نظری هریک از این صلاحیت ها دارای ویژگی هایی می باشند که موجب تمایز آنها از یکـدیگر مـی 

شود و به طوری که محکمه ها تخصصی مانند محکمه اطفال دارای قانون اجرائات جزایـی ویـژه ای 

در حـالی کـه در نمی باشند و یا این که می توانند به امور خارج از تخصص خود نیز رسـیدگی کننـد 

 خـود بـوده و نیـز ۀمحکمه های اختصاصی مانند محکمه عسکری دارای قانون اجزائات جزائی ویـژ

 .مرجع تجدید نظر متفاوتی نسبت به محکمه های عمومی دارد

در بعد عمل نیز می توان تأثیر این تقسیم بندی و قرار دادن برخی از محکمه ها در ذیل آن را مورد 

 طوری که عدم رعایت ایـن تقـسیم بنـدی موجـب موجـب نقـض حکـم در مرحلـه توجه قرار داد به

 .استینافی شده و موجب تحمل هزینه بر دولت وطرفین دعوای کیفری می شود
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